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  التماس درس
هر انساني در زندگي لحظات متفاوتي را تجربه كرده است. بعضي از اين لحظات را دوست دارد، بعضي را متنفر است و 

  !انسانانمي آورد. من نيز از دستهها را اصلاً به ياد نميخيلي

اما امروز ؛ ام، بيش از سيصد هزار سكانس شايدهاي بسياري را تجربه كردهسال، سكانس وشش بيستدر اين عمر حدود 
مانند يا انسان را هايي كه در ذهن باقي ميها را با جزئيات در خاطرم داشته باشم. سكانستر از هزار تاي آنبعيد است بيش

اند؛ شايد ماجرا به نحوي رقم خورده است كه ن و يا تأثير شگرفي بر آينده گذاشتهعميقاً خوشحال كرده است يا عميقاً غمگي
  ام را برايتان تعريف كنم.هاي زندگيخواهم يكي از ماندگارترين سكانسفرد به خود باليده و به خود افتخار كرده. الآن مي

-بايست كه سر كلاس زبان انگليسي مييش، وقتي ورودي جديد دانشگاه بودم، ترم يك به اجبار ميپحدود هشت سال 

تر بوديم و بعدتر با بيش رشتهها، همه، همكلاسيسالي بود و همنشستيم. استاد كلاس را خوب خاطرم هست كه بانوي ميان
  ايشان رفاقتي به هم زديم هر چند كه با برخي از قبل رفاقتي داشتيم.

كرد كه سر كلاس انگليسي صحبت كنيم؛ هر خانم استاد مجبورمان ميي اول يا دوم؛ همان اوايل كلاس بود، شايد هفته
  !يمبازگشتشيمان شد و به روال عادي پا را به فارسي حرف زدن ديد، از اين كار مي چند بعدتر كه شور و شوق و علاقه

م كه ما ترم اول هستيم كرديزديم و از استاد گله ميزديم، مدام نق ميما كه با اين زبان خسته، فقط فارسي خوب حرف مي
بافتيم كه ما دست آخر در طول تحصيل كارمان به خواندن ي انگليسي ما را چه سود؟ برايش فلسفه ميو ياد گرفتن مكالمه

  ضرورتش چيست؟ Speakingشود، ديگر اين اصرار بر حل مي Readingچند كتاب زبان اصلي گير بيفتد كه آن هم با 

  شود:جا آغاز مياز اين سكانس افتخارآميز زندگي من

هاي ما به تنگ آمده بود، روال عادي كلاس را قطع كرد و فارسي شروع كرد به توضيح دادن كه خانم استاد كه از نق زدن
ي تحصيل و زندگي به خارج از كشور برويد، بايد كه زبان بلد باشيد يا نه؟ اصلاً بگذار اگر شما فرداي روزگار براي ادامه

  خواهند بروند خارج؟ساني ميببينم، چه ك

ي ما تنها دو نفر دست خود را بالا نبردند و من يكي از آن از كلاس حدوداً سي نفره سؤالدر خاطرم هست در پاسخ به اين 
  دو نفر بودم!

رس لام، از آن موقع كه عقتر بودم ولي با قلبي مطمئن دستم را بالا نبردم و در طول زندگيآن موقع خيلي از الآن بچه
شود، ياد آن روز سر كلاس ام و هميشه وقتي حرف رفتن و ماندن ميگاه سوداي سفر از اين خاك را نداشته، هيچام شده
  ام ...ام زياد نداشتههاي افتخارآميز در زندگيكنم؛ هر چند از اين سكانسافتم كه دستم را بالا نبردم و به خود افتخار ميمي

گويم كه اشتياقي به هاي دوستانه يا رسمي يا خانوادگي، وقتي ميشود، در جمعو ماندن ميها كه حرف رفتن خيلي وقت
و من حتي يك » رفتي!توانستي، ميتواني بروي، اگر ميتو نمي«شود كه رفتن ندارم، اين سخن با اين واكنش همراه مي

ام گويم حتي فكر هم نكردهروم؛ ميام كه نميرسيدهام و به اين نتيجه گويم فكر كردهام؛ نميلحظه به رفتن فكر هم نكرده



 رهديد طه رضا نيسي درسِ التماس

 

٩/٧/٩٤: كتابتتاريخ  2  
 

را به يقين  سؤالداند و من پاسخ اين را نمي سؤاليانسان پاسخ  است كه وقتيا كه فكر كردن براي كه بروم يا بمانم؛ چر
  دانستم، حداقل تا چند ماه پيش!مي

تغيير ساعت، مجبور بودم قبل از اذان  ي واسطه بهاي. خاطرم هست بعد از بيانيه لوزان، صبح دوشنبه كلاس داشتم در مدرسه
ساعتي را قبل از شروع كلاس مطالعه كنم.  شصبح از خانه خارج شوم تا قبل از شروع ترافيك به مدرسه برسم و به جاي

تا  نمازخانه از نمازخانه را هم. نماز صبح را خواندم. مدرسه كه رسيدم، اذان گفته بودند. سرايدار در را برايم باز كرد، درِ
ي چند روز، از بيانيه سكوت اول صبح. اينكردم، هوا تاريك تاريك بود و ساختمان اصلي مدرسه، عرض حياط را طي مي

تر از روزهاي بعد از ام را تجربه كرده بودم؛ روزهايي كه حتماً سختترين روزهاي حيات اجتماعيلوزان تا آن دوشنبه، سخت
اي در ، ماجرا حداقل براي من معلوم بود، دعوا دو طرف داشت، عده٨٨است. در آن روزهاي سال بوده  ٨٨انتخابات سال 

عمق فاجعه را درك  همكردند ولي اين بار محض رضاي خدا يك نفر از رجال سياسي كشور داخل كشور قصه را فهم مي
آوردهاي بيانيه ابراز همه يك دست از دستكرد. از فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح تا فرمانده سپاه تا صداوسيما. نمي

اي را يافتم. صنعت هستهي خوشحالي در آن نمياي مايهكردم ذرهكردند و من هر چه بيانيه را بالا و پايين ميخوشحالي مي
تي يك كردم، نقد داده بوديم و جاي آن حي وجود درك ميپيشه عمق افتخارآميز آن را با همهكه من به عنوان يك فيزيك

صدايي در كشور به وجود آمده بود كه من چنان هم تركمانچاي. در حمايت از اين ها نگرفته بوديمتضمين براي لغو تحريم
  كند و مقامات كشوري نيز هم...رفتار مي چنين اينيقين كرده بودم رهبر انقلاب راضي به اين توافق است، لذا صداوسيما 

اعتراف كنم كه در آن  ي عزيز،خواهم به توي خوانندهجا ميوا و سكوت اول صبح. اينه يبرگرديم به حياط مدرسه، تاريك
ام، به رفتن از اين خاك و لانه رس شدهعقل كه آنام بعد از ام، در آن تاريكي براي اولين بار در زندگيسكانس از زندگي

ام را به ياد هاي ماندن را مرور كردم، نخبگيدر سراي ديگري فكر كردم. مزاياي رفتن و عيب - حتي براي مدتي–كردن 
گويم؟ روزگار، روزگار تدبير و اميد است، رها كنم آن سكانسِ رفقاي رفته از اين خاكم را هم ... چه مي همآوردم، معدلم را 

  گاهي را ...تاريك در سكوت صبح

به پاي صنعتي، خدمتي براي اين خاك بگذارم، اگر در نظرم آمد اگر روزگار بگذرد و من نيز موي سپيد كنم و مثلاً عمرم را 
چه جاي ماندن است؟ آن روز از امروزم  جا اينام را بدهند كه برود، ام و عمر رفتهقرار است اين قدر مفت موي سپيد شده

  ام؟پشيمان نخواهم بود؟ از امروز كه به رفتن حتي فكر نكرده

الم راحت شده كه هنوز در اين خاك جاي اميد هست و هنوز يك مرد هاي مفصل آقا خيالبته اين روزها بعد از صحبت
ها تدبير را به شكم و زير شكم خلاصه دهم كه مثل اينرت قسم ميهست كه اهل تدبير باشد. توي خواننده را به جان ماد

  نكن. رها كنم ... رها كنم ...

سواد بودن، از تندرو بودن، گروه فشار بودن، سم. از بيترها نمياين روزها برايم روزهاي سخت و ترسناكي است. از برچسب
از سيدالشهدا درس مذاكره  آنان كه كه اينترسم و آن مي چيز يكترسم. من از ها نمياين كدام هيچشناسنامه ندار بودن، از 

ترسم دشمن آموخته باشند. ميترسم از حضرت ارباب التماس از آموزند، چيزهاي ديگر نيز از اباعبداالله آموخته باشند. ميمي
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لرزد چرا ترسم از ارباب آموخته باشند ناموس به دست دشمن بدهند. تنم ميآبي به دشمن رو بزنند و التماس كنند. ميدر بي
  از ارباب اين چيزها را آموخته باشند. رها كنم، بيا چند خط روضه بخوانيم ... آيد برميكه از اينان 

شنيده  ؛فرا گرفتكه تر را عليِ بزرگ گردوخاكنويسد دهد؛ لذا لهوف ميافظي كند، سلام ميخواهد خداحعرب وقتي مي
يا اَبتاه علَيك منيِّ السلام، هذا جدي رسولُ «رفت، صدا آمد: جا كه شمشيرهايي بالا و پايين مياي از ميدان، آنشد از گوشه

  »الْقُدوم اليَناو شَعقَ شَهقهَ فارقِ الدنيا االله يقْرئَُك السلام و يقوُلُ: عجلِ

آيد در گرماگرم نبرد آخرين حرفمان اين باشد: جا كه بوي خون ميبلند است، آن گردوخاكجا كه خدا كند من و تو نيز آن
  »يا صاحبي! علَيك منّيِ السلام«


